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چکیده
در این مطالعه، فواید و محدودیت های اجرای رویکرد مدیریت یکپارچۀ منابع آب براساس قوانین و 
مقررات در ایران بررسی شده است. مدیریت یکپارچۀ منابع آب در سطح حوضۀ آبریز در ایران وجود 
ندارد. به همین ترتیب، چارچوب حقوقی متناسب با آن تدوین نشده و تدوین آن با پیچیدگی های 
متعددی در نظام مدیریت آب در سطح ملی روبرو است. بر همین اساس، استقرار چنین رویکردی در 
ایران نادیده انگاشته شده است؛ در حالی که شاخص پایداری حوضۀ آبریز پایین و شاخص کمبود 
آب در حوضه های آبریز بالا است. علاوه بر این، تخریب محیط زیست و منابع آب و خاک در 
حوضه های آبریز نتیجه ای جز مهاجرت مردم از این مناطق به شهرها نداشته است. در این مطالعه، 
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با در نظر گرفتن اصول استقرار مدیریت یکپارچۀ منابع آب در سطح حوضه های آبریز، پیش نویس و 
راه حل هایی برای اصلاح حقوق و قوانین مربوط به آب در سطوح حوضۀ آبریز پیشنهاد شده است. 
نتایج نشان داد که بهترین راه حل برای حل مسائل مربوط به مدیریت یکپارچۀ منابع آب، افزایش 
تعامل بین ذی نفعان و ابزارهای موجود در راستای دستیابی به راهبردی پایدار برای مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب است. 
کلیدواژه ها: مدیریت، منابع آب، قوانین، حقوق، چارچوب.

1. مقدمه 
تحولات گسترده و پرشتاب در همۀ بخش های زندگی ایرانیان، خصوصاً در دو دهۀ اخیر، 
به گونه ای الزام آور تغییرات و تحولاتی در مسائل مدیریتی، در ابعاد مختلف، ایجاد کرده 
است. مدیریت منابع آب نیز در جریان تحول در شرایط و دامنۀ عمل خود با محدودیت های 
جدیدی روبرو است که قبل از آن به هیچ وجه در این ابعاد مطرح نبوده است. یعنی به دلیل 
رشد روزافزون جمعیت ایران، رشد کمّی و کیفی بخش کشاورزی، گسترش شهرنشینی، 
برداشت از منابع آب زیرزمینی در اغلب مناطق از حد نصاب و مجاز گذشته، هزینه های نهایی 
تأمین آب اضافی از منابع سطحی و آلودگی منابع آب، شتابی فزاینده پیدا کرده و شرایط و 
ـ به تبع سیاست های  مناسبات مالی تشکیلات مختلف دولتی با یکدیگر و دولت با بقیه جامعه ـ
کلانتر اقتصادی ــ در حال تغییر و تحول اساسی است. پس، حرکت برای ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت و نیازهای در حال تحول مناطق 
مختلف کشور صرفاً با اتکا به بعُد مدیریت عرضه می شود و تکیه بر احداث تأسیسات جدید و 
جنبه های سخت افزاری تکنولوژی نمی تواند مشکلات را تخفیف دهد یا از عهدۀ آن ها برآید، 
حتی در شرایط فعلی، مدیریت توأمان عرضه و تقاضا که در ظاهر متناسب با شرایط تاریخی 

کشور ما در مدیریت آب است، نیز پاسخگو نخواهد بود. 
نگرش جامع و فراگیر به همۀ این مقوله ها و ربط منطقی بین آن ها و نیز  توسعۀ فراگیر آن ها، 
تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در کشورها است و این امر با عنوان مدیریت یکپارچۀ 
منابع آب مطرح شده است (Allan, 2003; Biswas, 2004; He, 2016) . مدیریت منابع آب 
در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای، بازیگران مؤثر در این مدیریت در این سطوح و نحوۀ اعمال 
این مدیریت، یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین مسائل جهان کنونی بشر است و این موضوع 
 Brown & Lall,) به ویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک مثل ایران، اهمیت دوچندان دارد
 2006; Calder, 1999; Engle et al, 2011; Ferreyra et al, 2008; He, 2016; Matondo,
2002). بنابراین، در این تحقیق، به مقولۀ مدیریت یکپارچۀ منابع آب و ارائۀ الگوی مناسب این 
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مدیریت در ایران می پردازیم. 
الگووارۀ مدیریت یکپارچۀ منابع آب در سطح جهانی پذیرفته شده است و راهی برای 
است  منابع آب  نظام های  مدیریت  و  تصمیم سازی  در  پایدار  رویکردی  اتخاذ  از  اطمینان 
(Castelleti & Soncini-Sessa, 2007: 1079). این الگوواره اصلی ترین مرجع برای تمام 
فعالیت های مرتبط با آب در کشورهای در حال توسعه است. دسترسی به منابع آب کافی را 
می توان اصلی ترین عامل برای بهبود کیفیت زندگی در چنین کشورهایی قلمداد کرد که ایران 
نیز از این قضیه مستثنی نیست. همان طور که سازمان ملل اعلام کرده است، یک سوم از اهداف 

 .(Phumpiu & Gustafsson, 2009) توسعۀ هزاره وابسته به آب است
برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب، یک سیستم مشارکتی با حضور تمام ذی نفعان 
وتصمیم گیرندگان است که با درنظرگرفتن همۀ منابع آب ــ اعم از سطحی و زیرزمینی و 
ـ اعم از شرب، صنعت، کشاورزی و  ـ از لحاظ کمّی و کیفی و همۀ مصارف ـ آب برگشتی ـ
محیطزیست ــ و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی ـ اجتماعی، زیست محیطی، حقوقی و 

سیاسی، با هدف توسعۀ پایدار منابع آب، تعریف میشود. 
در این مقاله، پس از عرضۀ سیر کلی تحقیق، تعاریف و دیدگاه های نظری در خصوص 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب و امنیتِ آبی آورده ایم و در ادامه، حوزه های مختلف در مدیریت 

یکپارچۀ منابع آب در ایران را اولویت بندی کرده ایم.  

2. مسیر پژوهش
به منظور تحقق اهداف پژوهش، با مرور دیدگاه های مختلف و متنوع بین المللی، از یک طرف، 
و نتایج اجلاس ها و کنفرانس های جهانی آب، از طرف دیگر، و با مقایسه، دسته بندی و تحلیل 
محتوایی آن ها، مفهوم جامع و مانع مدیریت یکپارچۀ منابع آب انتخاب شد و سپس با مراجعه 
به منابع بین المللی و نیز اسناد بالادستی مصوّب مدیریت آب کشور ــ از جمله سیاست های 
کلان آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری، سیاست های 
هجده گانه آب کشور مصوّب دولت جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله در 
بخش آب و برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ــ شاخص های مؤثر 
در این دو مفهوم پیشنهاد شد. سپس، با مراجعه به 57 نفر از مدیران ارشد آب کشور، اساتید 
دانشگاه مرتبط با آب، مدیران ارشد کشاورزی و متخصصان خبرۀ آب کشور و با روش 

تمام شماری، نظرهای آن ها کسب شد. 
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3. پیشینۀ تحقیق در ایران 
به منظور برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئلۀ تحقیق و همچنین 
دستیابی به چارچوب نظری، پیشینۀ تحقیق در خصوص مطالعات مدیریت یکپارچۀ منابع آب 
و جنبه های حقوقی آب را بررسی کردیم. از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به آب مختص 

هر کشور است، تنها به بررسی پیشینۀ تحقیق در ایران پرداخته ایم. 
شبکۀ  ساختاری  الگوی  »تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  در   )1395( همکاران  و  جعفریان 
دست اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب 
در دشت گرمسار«، دریافتند که میزان انسجام سازمانی در بین زیرگروه های مورد مطالعه، متوازن 
نیست و در مورد سازمان های واسطه ای در سطح بسیار ضعیف تا ضعیف است و همچنین میزان 
پایداری و تابآوری شبکۀ مدیریت منابع آب ضعیف ارزیابی شده است. همچنین نتایج این 
تحقیق نشان داده است که تعارضاتی بین سازمان های توسعه ای و سازمان های حفاظتی در 

فرایند همکاری برای مدیریت مشارکتی منابع آب وجود دارد. 
داورپناه )1396( در مطالعه ای با عنوان »بررسی حقوقی آلودگی های محیط زیستی خاک، 
محیط زیستی،  قانون گذاری  امر  در  طولانی  نسبتاً  سابقۀ  علی رغم  که  دریافت  هوا«  و  آب 
کاستی هایی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی به ویژه مقررات جلوگیری از 
تخریب محیط زیست و نابودی منابع آب وجود دارد که کافی نبودن سازوکارها و ساختارهای 
اجرایی لازم و نیز فقدان و یا کمبود آگاهی ها و مشارکت عمومی در امر حفاظت محیط زیست 
و منابع آب از جمله معضلاتی است که در اجرای قوانین و توسعۀ حقوق محیط زیستی و منابع 

آب را با چالش روبرو می کند. 
دبیری و حیدری )1396( در پژوهشی با موضوع نظام حقوقی حاکم بر آلودگی آب در 
ایران، دریافتند که با توجه به محدودیت آب در آینده، اگر در قوانین و مقررات راهکارهای 
لازم برای مقابله با آلودگی آب مشخص نشود، این موضوع کشور را با مشکلات جدی 
مواجه خواهد کرد. از این رو، در راستای نظام سازی فعالیت ها در این عرصه، تدوین قانونی 
جامع در مورد مباحث مختلف آب که خود دربرگیرندۀ همۀ قوانین و مقرارت پراکنده آب 
نیز باشد، به همراه یاری جستن از کارشناسان مختصص در تدوین قوانین و مقررات با تأکید بر 
نقش بازدارندگی مجازات ها، توجه به نقش سازمان های غیردولتی و فرهنگ سازی در جامعه، 

موجب موفقیت آمیز بودن حفاظت قانونی از کیفیت منابع آب می شود. 
حافظ پرست و همکاران )1394( در پژوهشی با عنوان »معیارهای پایداری در ارزیابی 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب حوضۀ آبریز ارس براساس رویکرد DPSIR«، شاخص های 
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کمی و کیفی را به صورت ترکیبی برای ارزیابی مناطق سیزده گانۀ حوضۀ آبریز ارس در قالب 
چارچوب DPSIR بررسی کردند. نتایج نشان داد که مناطق شرقی حوضۀ پایداری کمتری 
دارند. در این راستا، براساس تحلیل گزینه ها افزایش راندمان آبیاری کمک شایانی به تعادل 

پایداری حوضه براساس شاخص های بررسی شده در این منطقه می کند. 
صفوی و راست قلم )1395( در پژوهشی با عنوان »راهکار برون رفت از بحران آب در 
حوضۀ آبریز زاینده رود: مدیریت توأمان تأمین و مصرف آب«، دریافتند که با اعمال مدیریت 
توأمان تأمین و مصرف آب، می توان جریان پایدار رودخانۀ زاینده رود از زردکوه تا تالاب 

گاوخونی را حفظ کرد. 
زرگرپور و نورزاد )1388(، در تحقیقی با عنوان »ارائۀ مدل مفهومی و تدوین الگوی 
الگوی مدیریت  امنیت آبی کشور«، دریافت که  بر  با تأکید  منابع آب  مدیریت یکپارچۀ 
یکپارچۀ منابع آب با تأکید بر امنیت آبی کشور عبارت است از 14 محور یا شاخص اساسی 
این مدیریت به علاوه هفتاد استراتژی مورد عمل که با رعایت درجۀ اهمیت و اولویت هر کدام 
و استقرار این الگو، مدیریتی علمی و کارآمد و پویا را در مدیریت آب کشور به ارمغان خواهد 

آورد و توصیۀ بین المللی در این خصوص نیز محقق شده است.
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان می دهد که تاکنون مطالعه ای به منظور استقرار چارچوب حقوقی 
مدیریت یکپارچۀ  منابع آب در حوضه های آبریز ایران انجام نشده است. اغلب مطالعات در 
سطح یک حوضۀ آبریز خاص بوده و خصوصیات فنی و مهندسی حوضه بررسی نشده است.

4. مواد و روش ها 
این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد. در روش 
کیفی، نوعی نگاه درونی به پدیده ها وجود دارد. در این حالت، مقوله های فکری گروه مورد 
مطالعه برای توصیف نگرششان تأیید می شود. روش کیفی روشی است که میکوشد یک 
پدیدۀ ویژه را از راه تجربه، شرایطی که آن تجربه رخ می دهد و مردمی که در آن شرایط 
زندگی می کنند، درک کند. توجه به تجربه و شرح آن از ویژگی های محوری پژوهش کیفی 
است.  در هر موضوعی که عامل انسانی در آن مطرح است، به شرط آنکه موضوع  مورد 
مطالعه به گونه ای مربوط به احساسات، عواطف، باورها، نگرش ها و دیدگاه ها باشد، استفاده از 
رویکرد کیفی داده های مفیدی را به دست می دهد. جامعۀ آماری شامل گروهی از افراد است 
که یک یا چند صفت مشترک در حوزۀ مدیریت یکپارچۀ منابع آب دارند. جامعۀ آماری 
این تحقیق شامل 57 نفر از مدیران وزارتخانه های نیرو، کشاورزی، علوم، کشور و سازمان 
محیط زیست است. جدول 1 توزیع فراوانی نمونه هاي پژوهش را به تفکیک دستگاه محل 
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خدمت نشان می دهد. مطابق داده هاي جدول، بیشترین تعداد از سازمان حفاظت محیط زیست 
با 32 نفر، و کمترین تعداد از استانداری و ادارۀ مدیریت بحران استان اصفهان با 1 نفر هستند. 
به طور کلی، 8 نهاد مهم  برای اجرای راهبردهای مدیریت یکپارچۀ منابع آب مشخص شدند. 
در این فرایند از مدیران خواسته شد که به عنوان نمایندۀ جامعۀ ذی نفع خود به پرسش ها پاسخ 
دهند. همچنین این نهادها به عنوان بازیگران کلیدی در ارزیابی کل سلسلۀ تصمیم گیری انتخاب 
شدند. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های گردآوری شده به روش تحلیل 
محتوا پردازش شد. واحد تحلیل در این مطالعه، کلّ مصاحبه ها بود که پس از پیاده کردن 
مصاحبه ها و حروف چینی دستنویس ها، بارها بررسی می شد، و به این ترتیب، واحدهای معنی 
به صورت جمله ها یا پاراگراف از بیانات و متون مصاحبه ها مشخص و کُدهای اولیه یا کُدهای 
باز از آن ها استخراج می شد. براساس این روش، ابتدا کُدهای زیادی استخراج شد، اما داده ها 
مرتب بازنگری شد تا کُدهای جدید مشخص و نهایی شود. این کُدها در نهایت، به عنوان یک 
زیرمقولۀ مجزا نام گذاری شد. زیرمقوله های به دست آمده با در نظر گرفتن رابطه بین آن ها و 
مبانی نظری پژوهش، در مقوله های کلی قرار گرفتند تاجامعیت بیشتری داشته باشند. سرانجام 
برای دستیابی به هدف پژوهش، مقوله های کلی و زیرمقوله های استخراج شده در قالب یک 

الگوی قرار داده شد. 
به منظور تکرارپذیری )پایایی یافته ها(، افزون بر مستندسازی و ثبت گام به گام مراحل 
گوناگون پژوهش از شیوۀ بازبینی مشارکت کنندگان پژوهش و دو نفر از همکاران پژوهش 
و بازنگری های پی درپی استفاده شد. همچنین معیار مقبولیت که معادل روایی محتوایی است، 
با به کارگیری استراتژی های گوناگون ــ مانندِ تنوع در مشارکت کنندگان پژوهش )از نظر 
سن، جنس، رشته تحصیلی(ــ استفاده از روش های گوناگون گردآوری داده ها، داده گیری از 
منابع گوناگون، مرور و بازنگری پی درپی داده ها، بازبینی مشارکت کنندگان پژوهش و بازبینی 
همکاران پژوهش ارتقا داده شد. در انتهای کار، با هدف اعتباریابی الگوی به دست آمده از این 
پژوهش، الگوی استقرار چارچوب حقوقی مدیریت یکپارچۀ منابع آب در حوضه های آبریز 
ایران، برای 23 نفر از مشارکت کنندگان از دستگاه های مختلف فرستاده شد و دیدگاه این افراد 
در مورد مناسب بودن یافته ها و طبقه بندی مقوله ها و زیرمقوله ها پرسیده شد. در مجموع 9/73 

درصد این افراد، یعنی 17 نفر، مطلوب بودن الگوی پیشنهادی را تأیید کردند. 
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جدول 1. توزیع فراوانی مدیران بر حسب دستگاه محل خدمت

5. نمونه و روش نمونه گیری 
از  با جامعۀ آماری یکسان است و  نمونۀ تحقیق  از آنجا که جامعۀ آماری محدود است، 
نمونه گیری استفاده نشده است. محققان به محل استقرار همۀ اعضای جامعه رفته و با آن ها 
مصاحبۀ عمیق انجام داده اند. این مطالعه به صورت کیفی است و ارزیابی روشنی از جنبه های 
کلیدی چارچوب حقوقی استقرار مدیریت یکپارچۀ منابع آب در کشور ایران را در اختیار قرار 
میدهد. علاوه بر این، محدودیت جامعۀ آماری این مطالعه امکان طراحی تحقیق کمّی را فراهم 
نساخت. در نتیجه، با استفاده از روش مصاحبۀ عمیق با مدیران و متخصصان حوزۀ آب، جنبه ها 
و زوایای مربوط به مدیریت یکپارچۀ منابع آب را ارزیابی کردیم. این مطالعه از نوع توصیفی 
است و روش اجرای مطالعه به صورت ارزیابی و مطالعات اسنادی است و در همین راستا از 
پرسشنامۀ استاندارد سازمان ملل استفاده کردیم. این پرسشنامه را مدیران متخصص در حوزۀ 

مدیریت منابع آب تکمیل کردند.

6. یافته ها
براساس یافته های پژوهش،  27 زیرمقوله به عنوان ویژگی های یک چارچوب حقوقی مختص 

حوضه های آبریز ایران شناسایی و در 8  مقولۀ کلی قرار داده شد:
ـ استقرار نظام مدیریت در حوضۀ آبریز؛
ـ  شورای مرکزی آب در حوضۀ آبریز؛
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ـ  اقتصاد آب و سرمایه گذاری؛
ـ مشارکت ذی نفعان در فرایند تصمیم گیری؛

ـ  برنامه ریزی بلندمدت راهبردی؛
ـ  برنامۀ عمل حوضۀ آبریز؛

ـ سیستم پایش و ارزیابی و اطلاعات حوضۀ آبریز؛
ـ  آموزش و توانمندسازی ذی نفعان. 

ـ یعنی آن هایی  از میان زیرمقوله های شناسایی شده آن هایی که دارای فراوانی بیشتری  بود ـ
ـ در چارچوب حقوقی جای گرفت )جدول 2(.   که در بیش از 50 درصد کُدها وجود داشت ـ

جدول 2.  مقوله های کلی و زیرمقوله های چارچوب حقوقی استقرار
 مدیریت یکپارچۀ منابع آب

فراوانیدرصد )%(زیرمقولهمقولۀ کلی

استقرار نظام 
مدیریت در 
حوضۀ آبریز

8448تبدیل سیاست ها و راهبردها به قوانین و برنامه

6034قدرت تنظیم مقررات در سطح حوضۀ آبریز
8850درونیسازی سیاست ها

شورای 
مرکزی آب 
در حوضۀ 

آبریز

7241تشکیل سازمان های مردم نهاد در سطح حوضه 

6537قوانینی برای همکاری بین بخشی و ارتباط 

7945سطوح مختلف مدیریتی با کمترین واسطه 

هم خوانی و هم سویی قوانین در سازمان های 
9655مختلف

  اقتصاد آب و 
سرمایه گذاری

تدوین قوانینی برای جرایم آلودگی و درآمدها 
6839مختص حوضۀ آبریز

ارزش گذاری آب و تجارت آب مجازی مختص 
7543حوضۀ آبریز 

8448کارایی استفاده از آب 
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مشارکت 
ذی نفعان در 

فرایند تصمیم 
گیری

8951تشخیص ذی نفعان 

5833اولویت بندی ذی نفعان 

9856مدل ها و ابزارهای پشتیبان تصمیم 

7744ارزیابی ریسک

برنامه ریزی 
بلند مدت 
راهبردی

9152شناسایی مسائل مهم 

6738اولویت بندی آن ها 

7945تعیین گزینه های مدیریتی 

6839ارزیابی ریسک 

برنامۀ عمل 
حوضۀ آبریز

8850تدوین برنامۀ عمل حوضۀ آبریز 

7241اجرای برنامۀ عمل حوضۀ آبریز 

سیستم پایش 
و ارزیابی 

و اطلاعات 
حوضۀ آبریز

7442سیستم جامع اطلاعات

7744اشتراک گذاری شفاف داده ها بین دستگاه ها

پایش و ارزیابی 

دسترسی ذی نفعان به اطلاعات 

8247

7241

آموزش و 
توانمندسازی 

ذی نفعان

6034ارتقای آگاهی 

5431آموزش و تحقیق 

9353ابزارهای ارتباطی

8448بازخورد و یادگیری 
همان گونه که پیشتر بیان شد، یافته های پژوهش در نهایت منجر به معرفی چارچوبی شد که 
ویژگی های چارچوب حقوقی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب در ایران را براساس هشت 
بعد تعریف شده  در بر دارد )شکل 1(.  این ابعاد نسبت به یکدیگر نقش تکاملی داشته و تغییر 

در هر بعد، بر ابعاد دیگر تأثیر مستقیم دارد. 
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شکل1. چارچوب حقوقی پیشنهادی برای استقرار مدیریت یکپارچۀ منابع آب در ایران
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7. نتایج و پیشنهادها
با اینکه چارچوب هایی برای مدیریت منابع آب در دنیا وجود دارد )برای مثال، چارچوب 
قانونگذاری آب اتحادیۀ اروپا(، اما باید برای برطرف کردن کمبود منابع آب در حوضه های 

آبریز داخلی، کارایی استفاده از آب و نگرانی های محیط زیستی در کشور اقدام کنیم.
اجرای سیاست های ملی آب نیازمند به روزرسانی چارچوب حقوقی آن است. لازم است 
که اهالی سیاست این چارچوب حقوقی را درونی سازی کنند و آن را به کار گیرند؛ چراکه، 
در غیر این صورت، سیاست مدیریت یکپارچه منابع آب در حد یک مرجع صرف باقی 

خواهد ماند.
چالش های تدوین چنین چارچوبی ارتباطات درونی دارند. این چالش ها در ایران وجود 
دارد و باید در آینده برای رفع آن ها اقدام کرد. در این راستا در نظر گرفتن این موارد ضروری 

است:
ـ سیاست های چندگانه و مجزا باعث عدم دستیابی به مدیریت یکپارچۀ منابع آب، و تلفیق 
نکردن سیاست های آب منجر به چندگانگی در راهبردهای آب شده است. پس اولین اقدام 
جهت تدوین چارچوب حقوقی استقرار مدیریت یکپارچۀ منابع آب در ایران، باید دستیابی به 

یک سیاست واحد در حوضۀ آب باشد. 
ـ مشارکت نکردن همۀ فعالانِ عرصۀ آب منجر به تضعیف اجرای راهبردها شده است. 
پس، چارچوب حقوقی ایران باید به گونه ای باشد که تمام فعالان آب در هر حوضۀ آبریز در 

آن مشارکت داشته باشند. 
اقدامات جداگانه در  باعث  برای اجرای راهبردها در کشور  پایین سیاسی  ـ مشارکت 
حوضه های آبریز شده است. به منظور تدوین چارچوب حقوقی استقرار مدیریت یکپارچۀ 
منابع آب و مشارکت تمام سازمان های مرتبط برای اجرای چنین چارچوبی، باید برخی موانع 
را بر سر راه اجرایی شدن مدیریت یکپارچه منابع آب برداشت. موانع جدی در راستای غلبه بر 

شرایط حاکم بر حوضه های آبریز عبارت اند از:
ـ نداشتن هماهنگی کافی بر اجرای برنامه ها؛

ـ اولویت های سیاسی؛
ـ مقاومت در برابر تغییر و یا ترس از دست دادن منافع در سطوح سیاسی.

اصلی ترین مسئله در مورد چارچوب های حقوقی این است که این چارچوب ها یا خیلی 
ضعیف و یا مورد تعارض هستند. مثلًا، اگر ایران بخواهد از چارچوب قانونی اتحادیۀ اروپا 
برای مدیریت یکپارچۀ منابع آب استفاده کند، از آنجا که سیستم حقوقی ایران اشتراکات 
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کمی با اروپا دارد، این موضوع با چالش جدی مواجه خواهد شد. 
راهبردی،  برنامه های  در خصوص  مسئله ای که  اصلی ترین  مطالعه،  این  نتایج  براساس 
سیاست های ملی و برنامه های مدیریت یکپارچۀ منابع آب در حوضه های آبریز وجود دارد، 
این است که این راهبردها یا وجود ندارند و یا ناکافی و گسسته هستند. مدیریت یکپارچۀ منابع 
آب نیازمند همکاری بین سازمان ها و نهادهای دولتی با دیگر ذی نفعان آب است. یکی از 
مهم ترین موانع و چالش ها بر سر راه مدیریت یکپارچۀ منابع آب در حوضه های آبریز عدم به 
اشتراک گذاری داده و اطلاعات بین دستگاه ها است. به طور مشخص، میتوان گفت که در 
ایران باید اصلاحات سیاسی و حقوقی در زمینۀ آب انجام داد و این امر بازطراحی ساختاری 
را به دنبال خواهد داشت. ضروری است در ایران سیستمی برای تولید و ارزیابی داده ها ایجاد 

شود، و تمام نهادها و سازمان ها باید اطلاعات در دسترس خود را به اشتراک بگذارند. 
براساس نظر مدیران، یکی از موانع بر سر راه مدیریت یکپارچۀ منابع آب ایران این است 
که هنوز سازمان ها و نهادهای دولتی ایده داده های باز را به طور کامل نپذیرفته اند. در حال 
حاضر، دسترسی به داده ها در سطح وسیعی از نهادهای دولتی انجام نمی شود و بر سر اینکه 
چه داده هایی منتشر شود و یا نشود، بحث و مناقشه وجود دارد. نتایج نشان داد که مدیریت 
یکپارچۀ منابع آب در حوضه های آبریز امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه ظرفیت مورد نیاز 
در بین فعالان مختلف آب به وجود آید. ظرفیت سازی در ایران در خصوص مدیریت یکپارچۀ 
منابع آب، فرایندی کُند دارد و نیازمند توجه بیشتر است. توانمندسازی ذی نفعان با دانش برای 
مشارکت مؤثر در مدیریت یکپارچۀ منابع آب باید انجام شود. مکانیسم های اشتراک داده و 
اطلاعات در حوضه های آبریز به خوبی گسترش نیافته است و بر همین اساس، در حال حاضر، 
موانعی برای توسعۀ رویکرد تلفیقی در تمام جنبه ها وجود دارد. موانع اشتراک داده و اطلاعات 
در حوضه های آبریز را می توان ناشی از عدم تحقیقات، مدیریت داده ها و از جمله دستیابی و 

دسترسی به اطلاعات عنوان کرد. 
اطلاعات مبنای تصمیم سازی و برنامه ریزی خوب است. در ایران، اقداماتی در جهت استقرار 
سیستم اطلاعات مدیریت منابع آب در سطح حوضه های آبریز انجام شده که پیامدهای مثبتی نیز 
در برداشته است. اما در حال حاضر، در نظام مدیریت منابع آب کشور اولویت به جمع آوری و 
تدوین داده ها برای تصمیم سازی داده نشده است. اشتراک داده هایی هم که صورت می گیرد 
اغلب یا ناقص انجام می شود و یا آنچه انجام می شود، در دسترس عموم نیست و یا به خوبی به 

بخش عمومی شناسانده نشده است و در تصمیم سازی ها به کار گرفته نمی شود.
براساس نتایج به دست آمده، اولین اقدام حقوقی که باید در این زمینه انجام شود تا مدیریت 
منابع آب بهبود یابد، استقرار شبکۀ پایش، جمع آوری داده و مدیریت داده ها از کمیت و کیفیت 
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منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین کاهش فاضلاب ها است. تدوین گزارش های به هنگام 
از وضعیت منابع آب و فاضلاب باید در دستور کار قرار گیرد. پایگاه های داده ها به صورت منظم 
و مداوم به روز شود و در وبگاه مدیریت منابع آب آورده شود. اشتراک داده ها و اطلاعات باید 
به عنوان یک سیاست کلان، اجباری شود. ظرفیت سازی در تحلیل داده ها، در حال حاضر، در 
ایران وضعیت مطلوبی ندارد و در راستای نیل به مدیریت یکپارچۀ منابع آب باید در برنامه های 
توسعۀ آینده )به خصوص برنامۀ ششم توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور( گنجانده 

شود.
تجزیه وتحلیل ها نشان داد که متخصصان آب ایران از اهمیت مدیریت آب به شیوهای 
یکپارچه و پویا آگاه هستند. گذار به مدیریت یکپارچۀ منابعِ آب ساده نیست. چارچوب 
مدیریتی آب موجود تا حد زیادی تحت تأثیر قوانین قدیمی، برنامه های اقتصادی پیشین، 
کنترل شدید نهادی و مشارکت ضعیف جوامع مدنی است. در نتیجۀ سیاست ها، قانونگذاری و 
سازوکارهای نهادی تا حد زیادی رویکرد مهندسی دارد، جزیره ای است و معمولاً با مشارکت 

پایین ذی نفعان روبرو شده است. 
برای  ناکارآمدی  و  نهادی بخشی  بیمار، چینش  داد که چارچوب حقوقی  نشان  نتایج 
اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب همگی منجر به بحران آب در حوضه های آبریز ایران شده 
است. اجرای نظام مدیریت یکپارچۀ منابع آب برای تصمیم گیران آب ایران فرایندی طولانی، 
پیش رونده و نوآورانه است. این امر نیازمند بهبود و یا حتی گذار از سازوکارهای حقوقی و 
تفکر نهادی کنونی است تا بتوان محیط مناسبی برای استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب به 
وجود آورد. به نظر می رسد، بازنگری قانونی و اصلاح ساختار نهادی از نظر سیاسی و اجتماعی، 
گام سختی است که باید در راستای دستیابی به مدیریت یکپارچۀ منابع آب برداشت. ایران نظام 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب خود را در مدیریت منابع آبی موجود )چارچوب های حقوقی و 
نهادی ایران با ذهنیت تکه ای( مستقر کرده است. ملاحظات و گامهای خاصی در خصوص 
تدوین چارچوب حقوقی و چینش های نهادی باید اندیشیده شود تا ملزومات مدیریت یکپارچۀ 

منابع آب فراهم آید.
با این حال، این ملاحظات نیازمند حمایت نظام مند برای مدیریت یکپارچۀ منابع آب است. 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب هنوز در ساختارهای نهادی و حقوقی بخشی و جداگانۀ ایران 
شکل نگرفته است. در بسیاری از موارد، عدم تطابق بین الزامات مدیریت یکپارچۀ منابع آب 
و چارچوب های حقوقی و نهادی موجود موجب بسیاری از مشکلات کنونی شده است. در 
نتیجه، دولت مدام به دنبال ایجاد قانون و نظام های نهادی برای کاهش تعارضات و استقرار 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب می شود. این روش برای اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب 
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منجر به تعارضات متعدد در سطوح مختلف خواهد شد. همچنین، مدیران منابع آب ایران 
قادر خواهند بود تا با استفاده از این فرصت اقدام به بهبود ساختارهای نهادی و حقوقی 

برای اجرای مدیریت یکپارچۀ منابع آب کنند.
براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، جنبه ها و رویکردهای مدیریت یکپارچۀ منابع 
آب در حوضه های آبریز به شیوه های مختلفی به کار گرفته و در بسیاری از موارد به شیوهای 
نادرست اجرا شده است. برای مثال، از بین ابزارهای مدیریتیِ مدیران آب، تأکید زیادی بر 
ساخت وسازها شده است که عمدتاً ناشی از حاکمیت تفکر سازهای بر مدیریت منابع آب 
است. در حوضه های آبریز اولویت به تأمین آب برای بخش های مختلف داده شده است، 
در حالی که حقوق قانونی و حق آبههای آن ها لحاظ نشده است. آب به عنوان یک کالای 
اقتصادی در نظر گرفته شده است، هرچند ــ با اینکه آب یک کالای اجتماعی نیز به شمار 

ـ به معنای واقعی استفادۀ اقتصادی از آن نشده است.  می رود ـ
ابزارهای اقتصادی، همچون قیمت گذاری صحیح آب و تجارت آب، باید به شیوهای 
دقیق در دستور کار مدیران آب و برنامه ریزان آب استان قرار گیرد. جدا از این مباحث، به 
علت تسلط ذهنیت فناورانه بر منابع آب، مدیریت آب در ایران بیشتر رویکردی فنی دارد تا 

رویکردی نهادی و حقوقی. 
براساس تجزیه وتحلیل های صورت گرفته در این تحقیق در خصوص استقرار مدیریت 

یکپارچۀ منابع آب، بر موارد زیر تأکید داریم:
ـ قانونگذاری، جدا از جهت گیری های سیاسی و منطقه ای، باید براساس تخصیص دقیق و 
مدیریت استفاده از آب باشد، به نحوی که ارزش های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را 

در برگیرد. 
ـ چینش نهادی باید به شیوهای کارآمد باشد، به نحوی که همکاری بین دولت مرکزی، 
مدیریت های منطقه ای و محلی و سازمان های حوضۀ آبریز با کمترین واسطه محقق شود و در 

عین حال با دیگر نهادهای مرتبط با آب این ارتباط برقرار شود.
ـ مکانیسم ها باید براساس منطق شکل بگیرد تا امکان مشارکت همۀ ذی نفعان در فرایند 

تصمیم سازی میسر شود.

بهبود قانون گذاری آب. لازم است قوانین همواره به روز شوند تا بتوان حکمرانی خوبی 
برای آب داشت و به علاوه باید ذهنیت برنامه ریزان و مدیران دربارۀ قوانین قبلی نیز به روز شود. 
بیشتر قوانین آب ایران در دهه های گذشته وضع شده اند و همچنان به کار گرفته می شوند، در 

حالی که هنگام وضع آن قوانین کشور فاقد محدودیت های آبی بوده است. 
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تعاریف موجود تأثیر مستقیمی بر روی قانونگذاری دارند. قانونگذاری مرتبط با آب باید 
ـ عرضه  ـ مثل حقوق آب، نهادها و ذی نفعان ـ تعاریف دقیقی دربارۀ اصطلاحات تعیین کننده ـ
کند. باید در تنظیم قوانین، از استفاده از عبارات مبهمی همچون »سازمان های مربوط«، »قوانین 
مربوط« و »تشویق« اجتناب شود تا منجر به ایجاد ابهام و یا تفاسیر گوناگون از آن نشود و 

سازمان های مخاطب کاملا واضح مشخص شوند. 
باید سازمان های کارکردی گوناگون، از نظر جنبه های مختلف منابع آب، در سطوح 
مختلف )ازجمله نهادهای محلی( همکاری و مشارکت بیشتری در تهیۀ قوانین و مقررات 
مرتبط با آب داشته باشند، تا هر قانون، پیش از تصویب، با توجه به نظر آنان تنظیم شود. این 

رویکرد می تواند تا حد زیادی تعارضات را کاهش و به قانون ضمانت اجرایی دهد.
بازنگری سازوکارهای نهادی. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، وجود داشتن یک 
سیستم نهادی کارآمد، یکپارچه و مشارکت کننده از الزامات مدیریت یکپارچۀ منابع آب در 

سطح حوضۀ آبریز است. از دو طریق می توان به چنین سیستمی دست یافت:
1. بازنگری در سیستم نهادی کنونی به منظور ایجاد یک تشکیلات ملی برای مدیریت 

فرابخشی بر منابع آب کشور؛
2.  استقرار مکانیسم های همکاری و هماهنگیبین بخشی و فرابخشی.

در  می توان  را  دوم  گزینۀ  و  می شود  عنوان  بلندمدت  هدف  یک  به عنوان  اول  گزینۀ 
کوتاه مدت به منظور تسهیل همکاری های بین بخشی و فرابخشی به کار گرفت. در سطوح 
بالایی مدیریت آب، نشست بین وزارتخانه ها، به منظور بررسی برنامۀ جامع حوضۀ آبریز، 
پیشنهاد می شود، تا بتوان مواضع مشترک وزارتخانه های مختلف را تشخیص داد و بهترین 

تصمیم را اتخاذ کرد.
افزایش مشارکت ذی نفعان. در نهایت، اجرای موفق مدیریت یکپارچۀ منابع آب مستلزم 
مدیریت مشارکتی آب است که در فعالیت های کنونی مدیریت منابع آب ایران، به چشم 
نمی خورد. عدم توازن بین نیازهای انسانی برای جریان های آب منظم و الگوهای هیدرولیک 
طبیعی نشان می دهند که مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز باید  به صورت مداوم اصلاح 
و بازنگری شود. این امر در سطح جهانی پذیرفته شده است که حتی با وجود زیرساخت های 
ابزارهای قانونی، ظرفیت نهادی کافی و  افزاری، سیاست مناسب و  مناسب از نظر سخت 

مدیریت متعهد بدون مشارکت ذی نفعان، مدیریت منابع آب با شکست مواجه خواهد شد.
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